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در قرن بیستم، آمریکا و شوروی از میان کشورهای جهان یارکشی 
می کردند. کشورهایی که نظام کمونیستی را می پذیرفتند توی تیم 
شوروی بودند، لذا آمریکا از این قضیه نگران بود و برای حفظ امنیت 
ملی خودش مجبور بود با آن ها برخورد کند. می فهمید؟ مجبور بود. 

یکی از این کشــورها ویتنام بود که نیروهای نظامــی آمریکا به آن 
حمله کردند. نه ببخشــید، آدم اگر در راستای منافع ملی اش اقدام 
نظامی کند که اســمش حمله نیســت. در واقع نیروهــای نظامی 
آمریکا به یک ســفر کاری طولانی مدت بدون هماهنگی با کشــور 
مقصد رفتند. )کلا نظامیان آمریکایی زیاد سفر کاری می روند و آن 
قدر در کشور مقصد می مانند تا بیرونشــان کنند(. از آنجا که خطر 
کمونیسم خیلی جدی به شــمار می رفت، لازم بود روی بنیان های 
فکری ویتنامی ها عمیقا کار شود. به همین دلیل آمریکایی ها شروع 
به کار عمیق روی بنیان های فکری ویتنامی ها کردند که باعث مرگ 

دو میلیون غیرنظامی شد. 

اوضاع کمونیسم در ویتنام خیلی حاد بود، جوری که آمریکایی ها 
مجبور شدند چندصد کودک شیرخوار را هم به خاطر سرسپردگی 
به کمونیســم از بین ببرند. در میان مناطق مختلــف ویتنام، اهالی 
روســتای »مــی لای« از همــه کمونیســت تر بودنــد. در آن حد که 
بدون هیچ پنهان کاری علنا با داس ســر زمین های کشاورزی شــان 
می رفتند و کیســت که نداند داس در کنار چکش یکی از نمادهای 
کمونیســم اســت. این مردم موزمار که اینجور راحت کمونیســم 
می ورزیدنــد، از کارهای خــدا یــک روز اتفاقی گیر افتادنــد: به این 
صورت که آمریکایی ها در تعقیب مبارزان ویت کنگ، تصادفا سر 
از آنجا درآوردند و با یک عالمــه زن و بچه و پیرمرد و پیرزن مواجه 
شدند که تابلو بود یا کمونیست هستند یا عنقریب خواهند شد. 
لذا در یک جلسه توجیهی چند دقیقه ای آن ها را متوجه کردند که 
کمونیست بازی آخر و عاقبت ندارد. البته تبیین مضرات کمونیسم 
برای زن ها و دخترها قدری مراحل پیچیده تری داشت و یک مقدار 
طول می کشید که چون خانواده اینجا نشسته است از توضیح آن 
معذوریم. ولی تصدیق می کنید که وقتی پــای امنیت ملی آمریکا 

وسط باشد این کارها لازم است. 

خلاصه ۵۰۰ نفر از اهالی آن روســتا حســابی متنبه شدند و تا آخر 
عمرشــان دیگــر دور و بر کمونیســم نرفتنــد. البته آخر عمرشــان 
همان چنــد دقیقه بعد بــود که آمریکایی هــا تیربارانشــان کردند. 
آمریکایی ها چون ملت نابغه ای هستند به درستی کشف کرده اند که 
خاطرجمع ترین راه برای نهادینه کردن مسئله ای در ذهن اشخاص 
این است که بلافاصله بزنی خلاصشان کنی، چون مخ آدم زنده را 

هر کسی ممکن است بزند. 

بعدها عکس هایی که از این واقعه منتشر شد، افکار عمومی دنیا 
را متاثر کرد. این افکار عمومی هم متاسفانه پدیده نامبارکی است 
که اخیرا مد شده و جا دارد نهادهای بین المللی با آن مبارزه کنند. 
آمریکا هم برای ساکت کردن افکار فضول عمومی ناچار شد فرمانده 
نظامیان ماجرای می لای را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کند. 
جناب فرمانده به زندان رفت و در این مدت هر از گاهی نامزدش را 
هم می دید. مشخص نیست در نظام حقوقی آمریکا کلا دیدن نامزد 
اعمال شاقه محسوب می شود یا نامزد این بنده خدا خیلی سلیطه 
بوده و دیدنش کار شاقی محسوب می شده، به هر حال فرمانده بعد 
از سه سال حبس ابد )!( آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت. حالا 
شاید تعجب کنید که این چه جور حبس ابدی بود، ولی آدم وقتی 
در مهد آزادی زندگی کند معلوم اســت که نمی توانند زیاد در زندان 
نگهش دارند. حالا هر کاری هم که کرده باشــد. سرنوشت او درس 
عبرتی برای ســایر نظامیان آمریکایی شــد که بدانند اگر ۵۰۰ نفر را 
یکجا بکشند، سه سال زندان در انتظارشان است و اگر نشان لیاقت 

می خواهند باید آمارشان را اقلا به هزار نفر برسانند.
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فرزانه صنیعی
طنزپرداز

وی در ســال 1336 چشم به تهران گشــود، اما کمی عجیب 
گشــود. یعنی برعکس همه خیلی ساده و ســر به زیر به دنیا 
آمد و زمانــی که قابله با تعجب پرســید: یعنی هیچی همراه 
خودت نیاوردی؟ با انگشت اشاره گوشــه ای از سقف را نشان 
داد و گفت: شما در مقابل دوربین مخفی هستین و با خنده 
میکروفونی را از جیبش درآورد و مشغول مصاحبه با قابله شد. 
ژن خبرنگاری را از پدرش به ارث برده بود، پدرش هم خبرنگار 
روزنامه اطلاعات و هم از پرسنل رده بالای شرکت نفت بود. به 

همین خاطر ساکن آبادان بودند.
صدای خوبی داشــت و از همــان کودکی عاشــق گویندگی 
بود. او واقعا در این زمینه اســتعداد داشــت، نه اینکه فقط 
صدای آلن دلون را خــوب در بیاورد. زندگی مرفه و موقعیت 
پدرش باعث نشــد که پا روی پا بینــدازد و در خانه زیر پتو، 
شیرآناناس بســتنی اش را بخــورد تا یکــی از ســر کار پدرش 
بیاید و بگوید: بفرماییــد اینم کار! غیرآویــزان بود )به گفته 
نویسنده( و چسبندگی نداشــت؛ نه به جیب و نه موقعیت 
پدرش. درد و بلای وی بخورد در ســر شــمایی کــه آقا، زاده 
نشدید اما به ســبب شــغل پدر، مفت و مجانی به منصب 
آقازادگی رسیدید. )نویسنده بعد از خوردن گل گاوزبان به این 
نتیجه رســید که بالاخره آن ها هم گناهی جز داشتن پدری 
پولدار و بی قانون ندارند، شاید هم پدرشان با کمربند سیاه و 
کبودشان کرده و به زور منصبی را در حلقوم شان جای داده 

است. فقط خدا می داند(.
خلاصه هم درس می خواند و هم در بخش کودک و نوجوان 
صداوســیمای مرکز آبادان گویندگی می کرد. یــک پایش در 

مدرسه بود پای دیگرش در رادیو. 
گوینــده برتر اســتان )بــه گفتــه مســابقات آموزشــگاه های 
خوزستان( بعد از اتمام تحصیل، ســرش را از ته تراشید و به 
جرگه آش خــوران پیوســت. وی در دوران ســربازی با خوردن 
ساچمه پلو و دمپایی ابری کنار می آمد ولی با عقاید و تفکرات 
بالادستانش نه. او که چندین بار سر نشر عقایدش در پادگان 
توبیخ شــده بود، ســرانجام ســرباز فراری شــد و به صف های 

مغز های بزرگ زنگ نزده
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اولش غین دارد
اعتراض مردم و دادن شعار پیوست.

بعد از ترک کشور توسط شاه خسته، وی به سِمَت مدیر خبرِ 
مرکز آبادان و نمایندگی صداوسیما در قرارگاه خاتم الانبیا، نوح 
و کربلا درآمد. اما تا جنگ شد میکروفونش را برداشت )همان 

که با قابله مصاحبه کرده بود( و به سمت جبهه رفت.
هیچ چیزش به مدیران نرفته بود؛ نه بلند نشــدن از روی میز 
ریاست را یاد گرفته بود، نه سیستم قطع اســت برو فردا بیا. 
به خط دوم و ســوم هم راضی نبود، فقط خط مقدم. اصلا تا 
گزارشش را زیر بارش توپ و خمپاره نمی گرفت آرام نمی شد. 
در واقع بــه عنوان نماینــده صداوســیما، هماهنــگ کننده 

اکیپ های خبری و پرچم دار جهاد رسانه در جنگ شد.
در هر شرایطی میکروفون به دست بود. گزارشاتش موجب 
بلوغ و رشدِ ســبک و تفکری به نام خون نگارارن شد. علاوه 
بر اینکه نقش کلیــدی و تعیین کننــده ای در انعکاس اخبار 
جنگ داشت، منبع موثقی نیز بود. به طوری که فرماندهان 
هر وقــت می خواســتند از خبری مطمئن شــوند، می گفتند 
ببینیــد وی چه گزارشــی می دهد. مــردم با شــنیدن صدای 
»اینجا آبادان اســت و آبادان می مانــد«ش، جانی دوباره پیدا 
می کردند. البته حرص درآر خوبی هم بود، چون به عربی هم 

این جمله را بیان می کرد. 
پخش زنده جنــگ از دیگر ابتــکارات او بود. لایو اینســتاگرام 
ادایش را هم نمی تواند درآورد. پخــش زنده ای که از دربی هم 
بیشتر طرفدار داشت. وی که از گزارش هایش به عنوان الگوی 

خبری استفاده می کنند، مبدع شیوه  خبرنگاری در جنگ بود. 
ول کنــش اتصالی کرده بــود، هر چقدر عراقی ها او را بیشــتر 
مجــروح می کردنــد، او بر می گشــت و بیشــتر گــزارش تهیه 
می کرد. طوری شده بود که صدامیون خسته شده بودند و با 
دیدنش می گفتند: اهَ، بازم وی. و از کنارش رد می شــدند. اما 
بعد از مدتی که دیدند شــاخِ پخش زنده شده و نبوغش دارد 
کار دست بعثی ها می دهد و تبلیغات منفی شان را نقش برآب 

می کند، دوباره روی مجروح کردنش زوم کردند.
سرانجام در سال 1365، عملیات کربلای 5 آخرین گزارشش 
را گرفت و به شدت مجروح شــد. عده ای می گفتند بعثی ها 
با نفربر او را از مرز عــراق رد کرده اند. عده ای دیگر می گفتند به 
خاطر شهرتش انگلیسی ها دنبالش بودند. در واقع آن زمان به 
جای فرار مغزها، دزدیدن مغزها را داشتیم. خلاصه که وی در 

نهایت مفقودالاثر شد.
او که به گفته دوستانش در مسئله تبلیغات جنگ و به تصویر 
کشیدن حماسه رزمنده ها لیدر و جلودار بود، کسی نیست جز 

اولین شهید خبرنگار جنگ یعنی غلامرضا رهبر.


